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زباله گردی جرم یا معضل اجتماعی؟

یکــی از معضــات اصلــی شــهر تهــران چگونگــی مدیریت، ســاماندهی 
و جمــع‌آوری زباله‌های شــهری اســت،  اما گاهی انباشــت ایــن زباله‌ها در 
معابر شــهری باعث بروز مشــکلاتی می‌‌شــود که مهم‌ترین آنها، معضل 

زباله‌گردی است.
زباله‌گــردی در شــهر تهــران به امری بســیارعادی تبدیل شــده اســت. در 
بیشــتر ساعات روز افرادی از تمام سنین، برای پیداکردن پلاستیک و سایر 
زباله‌هــای بازیافتی ســر در ســطل‌های زباله دارند و  در اکثر اوقات شــبانه 
روز در ســطح شــهر تهران شاهد این اتفاق هستیم، زیرا در اماکن عمومی 
شــهر و محله‌هــا مــکان غیرقابل دسترســی بــرای زباله‌هــا در نظــر گرفته 
نشــده اســت به طور مثال به علت دسترســی آســان به پســماند منازل در 
معابر شــهری، بخصوص در اماکن پرتراکم مثل آپارتمان‌های مســکونی 
و تجــاری، چنانچه در ســاعتی غیر از زمان تعیین شــده بــرای جمع‌آوری 
توســط شهرداری، زباله‌ها از منازل خارج شود، به سرعت کیسه‌های زباله 
توســط زباله‌گردهــا پاره و پــس از تفکیک مــواد بازیافتی در ســطح معابر 

پراکنده و رها می‌‌شود.
 ایــن عمــل، ازدیاد جانــوران و جوندگان کوچــک از قبیل مــوش و ... را در 
پی خواهد داشــت. همچنیــن این موضوع باعث ایجاد اغتشــاش بصری 
خیابان‌ها و محیط‌های شــهری شــده و افزایش انواع آلودگی و بیماری‌ها 
را نیــز در پــی خواهــد داشــت؛ بنابرایــن بایــد راه حلی اساســی بــرای این 
معضل پیدا کرد. زباله‌گردی به عنوان یک پدیده نوظهور در شــهر تهران 

با مهاجرت درهم تنیده است. 
در خیابان‌هــای شــهر تهــران زباله‌گردها و زبالــه بردوش‌هــا در پی یافتن 
زباله‌هایــی هســتند تــا با فــروش آنها بــه خریداران رســمی و غیررســمی 
معــاش خود را تأمیــن کنند هر چند تعــداد زباله‌گردها در تهــران برآورد 
نشــده اســت امــا در هر خیابان و کوچــه افرادی به چشــم می‌‌خورند که به 
اشــکال مختلف در پی زباله هســتند. جمع‌آوری پسماند در تهران تبدیل 
به یک شــیوه درآمدزایی برای این اقشــار شــده و این افــراد در نتیجه بروز 
مسائل اجتماعی مانند بیکاری، فقر، بی هویتی )برای اتباع غیر ایرانی( و 

مواردی از این دست به این شیوه زیست رو آورده‌اند.
پیگیــری این معضــل در تهران  و گفت‌وگــو با  زباله‌گردها نشــان می‌‌دهد  
ایــن کار یک صنعت پرســود اما پنهان در شــهر تهران  اســت. زباله‌گردی 
ویترین داســتان پســماند در تهران است و در شــهر تهران تبدیل به نوعی 
شــغل  بــرای افرادی شــده که نســبت به انتخــاب آن حق انتخــاب زیادی 
هــم ندارند. بخش زیادی از زباله‌گردها در تهران شــامل افراد بی هویت، 
اتبــاع بیگانه بدون مدرک، معتادان و افراد بــی خانمان و کارتن‌خواب‌ها 

هستند.
در حــال حاضــر زباله‌گــردی بــه یکــی از واقعیت‌هــای زندگی شــهری در 
تهــران تبدیل شــده اســت به طوری که هر روز شــاهد حضور ایــن افراد در 
ســطح خیابان‌ها هســتیم. همچنین این افراد فاقد هرگونه بیمه و تأمین 
اجتماعی هســتند و مکان خواب و زندگی مناسبی نیز ندارند و ساعات کار 
آنها بیشــتر از ســاعات رســمی کار اســت. البته این پدیده در برخی موارد 
موجــب نارضایتی مــردم نیز می‌شــود، چرا که برخــی زباله‌گرد‌هــا با پاره 
کــردن کیســه‌های زبالــه و جســت‌وجو در آن موجب پخش شــدن زباله‌ها 
در کوچه‌هــا و معابــر می‌شــوند و از طرفــی دیگر با توجه به نوع پوشــش و 
شــیوه جســت‌وجو در زباله‌ها و حمل آن و کیســه‌های بزرگــی که بر دوش 
دارند نوعی نابهنجاری و چهره‌ای نازیبا را در ســطح شــهر تهران و معابر 

به نمایش می‌‌گذارند.
نتایج به دست آمده در این پژوهش نشان می‌‌دهد عوامل اجتماعی  39 
درصــد، عوامل فرهنگی 13 درصد، عوامل اقتصــادی  13 درصد، عوامل 
روان شــناختی 28 درصــد و عوامــل انتظامــی و امنیتــی 7 درصــد  در این 
پدیده مؤثر اســت و در این میان  عوامل اجتماعی )ناســازگاری و آشفتگی 
خانواده( بیشترین تأثیر را در گرایش افراد به معضل زباله‌گردی داراست. 
با توجه به یافته‌های این پژوهش، اکثر زباله‌گردها مرد و در سن میانسالی 
و انگیزه اصلی معضل اجتماعی بوده‌است. در ضمن روش‌های مختلف 
ایــن پدیــده و انگیزه‌هــای آن  با عواملی چــون روانشناســی و فرهنگی نیز 
ارتباط دارد. بنابراین توصیه می‌‌شود که مسئولان جامعه به وظایف خود 
در قبــال افــراد مســتعد عمل کــرده و با رفــع کمبودهای مــادی و معنوی 

زمینه و عوامل ارتکاب بزه را  محو و نابود سازند.

شهادت ۲ سرباز وظیفه در مرز سلماس
گروه حــوادث/ فرماندهــی مرزبانی اســتان آذربایجان‌ غربی، از شــهادت ۲ 

‌سرباز‌ هنگ مرزی سلماس خبر داد.
بــه گــزارش روابط عمومــی فرماندهــی مرزبانــی اســتان آذربایجان‌غربی،  
دو ســرباز هنگ مرزی ســلماس به نــام های نیما حاجی پور اهــل ارومیه و 
امیــر آقاوردی زاده اهل نقده در حین گشــتزنی، پایش و رصد نوار مرزی به 

شهادت رسیدند.

7 مصدوم در برخورد پراید با تیر برق
برخــورد  حــوادث/  گــروه 
ســواری پرایــد بــا تیــر چراغ 
برق در بلوار »دکتر دادمان« 
 7 لارســتان،  شهرســتان 
روانــه  و  مجــروح  را  نفــر 
بیمارستان کرد. ســـــرهنگ 
 » ســفی یو محمد سید «
ایــن  انتظامــی  فرمانــده 
شهرســتان گفــت: مأموران 

پلیس راهور از طریق مرکز فوریت‌های پلیســی 110 از برخورد ســواری پراید با 
تیر چراغ برق در بلوار »دکتر دادمان« مطلع و بلافاصله به محل حادثه اعزام 

شدند.
وی افــزود: پس از حضور مأموران در محل مشــخص شــد  7 سرنشــین پراید 
مجروح و روانه بیمارســتان شــدند. کارشــناس پلیس راهور از صحنه بازدید و 
علت بروز این تصادف را ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی 

از سرعت مطمئنه اعلام کرد.

سرقت های شبانه مردان نقابدار
گروه حوادث/ پلیس در جست و جوی سه سارق نقابدار است که به دو فروشگاه 

موبایل فروشی دستبرد زده‌اند.
به گزارش خبرنگار حوادث »ایران«، به‌ دنبال گزارش ســرقت از فروشــگاه تلفن 
همــراه در پایتخــت، تحقیقــات از ســوی مأمــوران اداره هفدهــم پلیــس آگاهی 
پایتخت آغاز شــد. در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد سه مرد نقابدار با 
شکستن شیشه مغازه نقشه سرقت را اجرا کرده و سیستم ایمنی مغازه را نیز از 
کار انداخته‌اند. به دنبال این ســرقت و به دستور بازپرس دادسرای ویژه سرقت، 
تحقیقات برای دســتگیری سارقان آغاز شد و در ادامه مأموران با سرقتی مشابه 
مواجه شدند. تنها یک هفته بعد گزارش دیگری به پلیس اعلام شد. در سرقت 
دوم نیز مردانی نقابدار با شکستن شیشه مغازه موبایل‌فروشی و از کار انداختن 

سیستم ایمنی مغازه نقشه خود را اجرا کرده بودند.
تحقیقــات برای دســتگیری ســارقان نقابــدار به دســتور بازپرس دادســرای ویژه 

سرقت ادامه دارد.
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دیدن این صحنه به کمک دخترها رفت 
و پســر نوجوان که خــود را بازنــده میدان 

می‌دید اقدام به فرار کرد.
گزارش این درگیری به پلیس اعلام شــد 
و با بررسی هویت دختران مشخص شد 

آنها همان دختران فراری هستند. 

48 ساعت حبس
پــگاه دختر 13 ســاله در تحقیقات گفت: 
شــیوا، دوستم 16 ساله اســت اما به رسم 
بودنــد،  افغانســتانی  کــه  خانــواده‌اش 
بــود ازدواج کنــد. خــودش دلــش  قــرار 
می‌خواست درس بخواند اماخانواده‌اش 
او را اجبــار کــرده بودنــد کــه ازدواج کنــد. 
همین مســأله باعث شــد که فکر فرار به 
ذهنش برســد بعد به من پیشــنهاد فرار 

داد.
او ادامــه داد: ابتــدا مخالفــت کــردم امــا 
درنهایت خام حرف‌های شــیوا شدم و با 
ایــن رؤیا که به ترکیه برویم و زندگی ایده 
آلی برای خودمان فراهم کنیم همراهش 

شدم. برای این کار نیاز به پول داشتیم به 
پیشــنهاد شــیوا طلاها و پول‌هایــی که در 
خانه مان بود ســرقت کردیم. با کلی طلا 
و پــول کــه از خانواده‌مان دزدیــده بودیم 
راهی تهران شــدیم، صبح اول وقت بود 
که به پایتخت رســیدیم و چون مغازه‌ها 
هنوز باز نبود در پارکی به انتظار ماندیم. 
یک دفعه چند پســر به ما نزدیک شده و 
برایمــان ایجاد مزاحمــت کردند. ما هم 
شروع به سر و صدا کردیم و در این میان 
پســری به نام مهران از راه رسید و ما را از 

دست پسران مزاحم نجات داد.
دختر نوجوان ادامه داد: با رفتن آنها من 
و شــیوا روی نیمکت نشســته و از برنامه 
ســفرمان به ترکیه حرف می‌زدیم غافل 
از اینکه مهران پشــت شمشادها مخفی 
شــده و راز مــا را فهمیــده اســت. نیــم 
ســاعت بعد بود که دوباره به ســراغمان 
آمد و گفت یک طلافروشی آشنا دارد که 
می‌توانیم طلاهایمان را به قیمت خوب 
بفروشیم و یک قاچاق بر هم می‌شناسد 

گروه حــوادث/   مرد جوانی که به خاطر 
خوشحال کردن همسر اولش سناریوی 
قتل همســر صیغه‌ای خود را اجرا کرده 
بود، در دادگاه کیفری یک استان تهران 

محاکمه شد.
بــه گزارش خبرنگار حــوادث »ایران«، 
اســفند  از  پرونــده  ایــن  بــه  رســیدگی 
ســال ۹۷ با کشف جســد زن جوانی در 
محــدوده شــهرک اندیشــه آغاز شــد. 
در ادامــه مأمــوران کلانتــری شــهرک 
و  شــدند  اعــزام  محــل  بــه  اندیشــه 
مشــخص شــد مقتول پیــش از انتقال 
بــه ایــن محــل، بــا طنــاب خفه شــده 
است. پس از آن جسد مقتول با دستور 
قضایــی بــه پزشــکی قانونــی انتقــال 
شناســایی  بــرای  تحقیقــات  و  یافــت 
عامــل یا عامــان قتــل در دســتور کار 
مأموران جنایی قرار گرفت. در جریان 
تحقیقات مشخص شد  مقتول زنی به 
نام نســرین بوده که چند ســال قبل از 
همسرش جدا شده و با پسر کوچکش 

زندگی می‌‌کرده است.
با شناســایی هویت مقتول، کارآگاهان 
بــه ســراغ خانــواده وی رفتنــد. مــادر 
از  پــس  بــه مأمــوران گفــت:  مقتــول 
بــا  او  همســرش،  از  دختــرم  جدایــی 
نــوه‌ام در خانــه‌ای زندگــی می‌‌کردنــد 
تــا اینکــه یــک روز پــس از خروج‌شــان 
از خانــه دیگــر خبــری از آنها نداشــتم 

و تلفــن همراهــش هم خامــوش بود 
تــا اینکه پلیــس مــن را در جریان قتل 
دختــرم قــرار داد و از سرنوشــت نوه‌ام 

هم بی‌خبرم.
بررســی ریــز مکالمات تلفنــی قربانی 
اولین ســرنخ این ماجرا را به مأموران 
داد و آنهــا متوجــه شــدند نســرین از 
مدت‌هــا قبــل بــا مــرد جوانی بــه نام 

مازیار در ارتباط بوده است.
بررســی‌ها نشــان می‌‌داد مازیار مردی 
متأهل اســت که با همســر و فرزندش 
او  ترتیــب  ایــن  بــه  می‌‌کنــد.  زندگــی 
بازداشــت شــد و مــورد بازجویــی قرار 
گرفــت و در همــان بازجویــی اولیه به 

ازدواج  پنهانی با نسرین اعتراف کرد.
متهم در ادامــه گفت: چند ماه قبل با 
نسرین آشنا و به او علاقه‌مند شدم به 
همیــن خاطر او را صیغه کردم. رابطه 
مــا خیلی خــوب بود تا اینکه همســرم 
متوجه این ارتباط شــد و می‌‌خواســت 
خودکشــی کند، امــا نجات پیــدا کرد و 

بعد از آن درخواست طلاق داد.
 مــن هــم به خاطــر اینکه زندگــی‌ام را 
دوست داشــتم، تصمیم گرفتم کاری 
کنم همسرم مطمئن شود من دیگر با 
نسرین رابطه‌ای ندارم به همین خاطر 
به ایــن فکــر افتــادم با صحنه‌ســازی، 
فیلمی را به همســرم نشان دهم که او 
فکر کند من آنقدر دوستش دارم که به 

خاطر او نســرین را به قتل رســانده‌ام. 
پــس از آن نســرین را در جریــان قــرار 
دادم و او هم پذیرفت تا در اجرا کردن 

نقشه با من همکاری کند.
وی افــزود: بــرای اجرای نقشــه و تهیه 
فیلــم بــه کارگاه دوســتم رفتیــم و من 
را در حالــت ضبــط  تلفــن همراهــم 
پاهــای  و  دســت  و  گذاشــتم  تصویــر 
نسرین را بستم و او را به سمت طناب 
دار بردم و آن را دور گردنش انداختم. 
قــرار بــود او لحظــه‌ای نشــان دهــد که 
در حــال خفــه شــدن اســت بعــد هم 
خــودش را به مردن بزند اما به یکباره 
ســطل زیر پایش افتــاد و او واقعاً خفه 
شد و من هرکاری کردم که بتوانم او را 

نجات بدهم، نشد. 
داخــل  را  نســرین  جســد  آن  از  پــس 
ماشــینم گذاشــتم و در حوالی شهرک 
اندیشــه  بیــرون انداختم. بعــد هم از 
دوستم که صاحب کارگاه بود خواستم 
پســر نســرین را بــه حوالــی ترمینــال 
جنوب ببرد و به‌عنوان بچه گمشده به 

مأموران کلانتری تحویل دهد.
متهــم پــس از اعتــراف، بــه بازســازی 
صحنــه جرم پرداخــت و بــرای او قرار 
بازداشت صادر شد البته دو سال پس 
از آن با قرار وثیقه آزاد شد.با اعترافات 
متهــم و پیگیــری مأمــوران مشــخص 
شــد پســر مقتول به بهزیســتی سپرده 

گروه حــوادث/  جمــع‌آوری کمک‌های مردمی 
بــه بهانه نذری یا کمک به نیازمندان و بیماران 
کرونایــی از جملــه ترفندهــای کلاهبــرداران در 

ایام عزاداری محرم است.
ســرهنگ »داوود معظمــی گــودرزی«، رئیــس 
پلیــس فتا تهران بزرگ اظهار داشــت: با توجه 
بــه فرا رســیدن ایــام محــرم، افــراد ســودجو با 
ســوء اســتفاده از عواطف و احساســات مذهبی 
مــردم بــا بهانــه جمــع‌آوری کمک‌هــای مالــی 
بــرای نیازمنــدان از جملــه بیمــاران کرونایــی 
یــا جمــع‌آوری پــول بــرای کمک‌هــای مردمی 
و توزیــع نــذری در تکایــا و هیأت‌هــای مذهبی، 

اقدام به کلاهبرداری می‌کنند.
شــهروندان  کــرد:  بیــان  انتظامــی  مقــام  ایــن 
هرگونــه واریــز وجــه مربــوط بــه نــذورات را بــه 
شماره حســاب هیأت‌های مذهبی و مؤسسات 
خیریه معتبر و شــناخته شده واریز کرده و برای 
پیشــگیری از ســرقت و یا هرگونه ســوء استفاده 
از اطلاعــات کارت‌هــای بانکــی از مراجعــه بــه 
لینک‌هــای پرداخت درگاه بانکی منتشــر شــده 

در فضای مجازی خودداری کنند.
 وی افزود: در روشی دیگر از این کلاهبرداری‌ها 
نیز شــاهد کلاهبــرداری با عنوان فــروش اقلام 
و اجنــاس مخصــوص ایــام محــرم هســتیم که 
در ایــن شــگرد مجرمانــه، مجرمیــن بــا ایجــاد 
صفحــات درگاه بانــک جعلــی )فیشــینگ( به 

دنبال سرقت اطلاعات کاربران هستند.
بــا درج آگهی‌هــای  ایــن روش مجرمــان   در 
قبیــل  از  اجتماعــی  شــبکه‌های  در  دروغیــن 
فــروش اجنــاس و اقــام محــرم بــا کمتریــن 
جعلــی  درگاه‌هــای  بــه  را  کاربــران  قیمــت، 
بانکــی هدایت و در نهایت به اطلاعات بانکی 
بــه برداشــت  اقــدام  هموطنــان دسترســی و 
می‌بایســت  هموطنــان  می‌‌کننــد،  غیرمجــاز 
دقت داشــته باشند در صورتی که قصد خرید 
اینترنتــی دارنــد فقــط از طریــق ســایت‌های 
معتبــر کــه دارای نمــاد اعتمــاد الکترونیکــی 
اســت اقــدام کننــد و هرگــز فریــب ‌آگهی‌های 

دروغین را نخورند.
ســرهنگ گــودرزی بــا اشــاره بــه متصــور بودن 
افزایش سوء استفاده‌های احتمالی در این ایام 
بیان داشت: یکی از مهم‌ترین اهداف پلیس در 
فضای مجازی، ارتقای ســطح ســواد رســانه‌ای 
شــهروندان در حــوزه فضــای ســایبری و به تبع 
آن افزایش امنیت ســایبری در راســتای کاهش 
آمار جرائم ســایبری و اســتفاده امن کاربران از 

این فضا است.

 فریب کلاهبرداران
  در ایام محرم را

 نخورید

گــروه حــوادث/  خواننده‌ای کــه همراه گــروه نوازنده‌اش 
می خواســت بدون مجوز در بهشــت زهــرا)س( برنامه 

موسیقی اجرا کند از سوی پلیس دستگیر شد.
بــه گــزارش فــارس، محمدرضــا عربلــو، مدیــر حقوقی 
ســازمان بهشــت زهرا درباره ایــن پرونده گفــت: صبح 
جمعه دژبانان ارتش فردی را که به عنوان خواننده قصد 

داشــت در قطعات بهشــت زهــرا به صــورت غیرمجاز و 
همراه با نی و دف برنامه اجرا کند بلافاصله دستگیر کردند 

و مانع اقدامات او شدند.
مدیر حقوقی سازمان بهشــت زهرا گفت: این فرد وقتی 
دســتگیر و تحویل نیروی انتظامی شد مدعی بود مافیای 
بهشت زهراست. وی پس از اینکه به کلانتری منتقل شد 

در آنجا اعلام کرد که در مجالس ختم و حتی دو سال پیش 
در بهشت زهرا با ساز اجرا داشته است.عربلو تصریح کرد: 
براســاس تصمیم نیروی انتظامی این فــرد تعهد کتبی و 
رسمی داد تا دیگر در بهشت زهرا حضور پیدا نکند و فقط 
در این مکان با کســب مجوز از مسئولان امکان حضور و 

اجرای برنامه را داشته باشد.

دستگیری خواننده غیر مجاز در بهشت زهرا

شده اســت که با هماهنگی‌های لازم، 
پسربچه به پدرش تحویل داده شد.

در دادگاه
با پایان تحقیقات، متهم  در شعبه دوم 
دادگاه کیفری یک استان تهران محاکمه 
شــد. در ابتــدای جلســه همســر ســابق 
مقتول به‌عنوان قیم پسرش درخواست 
قصــاص کــرد.وی در ادامــه گفــت: این 
مرد  پس از قتل همسر سابقم پسرم را  
در خیابــان رها کرد که من شــش ماه به 
دنبالش بودم تا اینکه او را در بهزیستی 
پیدا کردم. فقط نمی‌دانم چرا این فرد 

باید با وثیقه آزاد باشد.
بعد از آن متهــم به جایگاه رفت و در 
دفــاع از خودش گفت: من نســرین را 
به قتل نرســاندم و نصاب در و پنجره 
هســتم و زندگــی خوبــی بــا همســرم 

داشــتم، امــا از وقتی همســرم متوجه 
و نســرین شــد،  پنهانــی مــن  رابطــه 
زندگی‌ام خراب شد. من قصد داشتم 
با تهیه یک فیلم ساختگی نسرین را از 

زندگی‌ام حذف کنم. 
آن روز مشــغول ضبــط فیلم بودم که 
همســرم تماس گرفت و وقتی جواب 
تمــاس او را دادم و بــه داخــل کارگاه 
پــای  زیــر  از  برگشــتم، دیــدم ســطل 
نســرین  در رفتــه و خفه شــده اســت. 
شاید نسرین در یک لحظه تصمیم به 
خودکشــی گرفته یا سطل سهواً افتاده 

اما من نقشی در قتل او نداشتم.
در  امــا  کــرد:  ســؤال  دوبــاره  قاضــی 
را  قتــل  صراحــت  بــه  بازجویی‌هــا 
پذیرفتی. چرا بعد از قتل سیمکارتت 

را عوض کردی؟
متهــم جــواب داد: آنجــا تحت فشــار 

روحــی و روانی اعتراف کردم، اما حالا 
واقعیت را می‌‌گویم. من نســرین را به 
اندازه همســر خودم دوســت داشتم. 
ســیمکارتم هم گم شد و مجبور شدم 

سیمکارت جدیدی بگیرم.
در ادامــه قاضــی بــه متهم گفــت: اگر 
قصدتان صحنه‌ســازی بوده، چرا آثار 
ضرب و جرح روی بدن نســرین دیده 
شده به طوری که پزشکی قانونی آن را 
تأیید کرده و مشخص است شما پیش 

از قتل با هم درگیر شده بودید.
متهــم گفت: مــن با او درگیر نشــدم و 
ممکن اســت آثار جراحــت مربوط به 
زمانی باشــد که او را به داخل ماشینم 

منتقل می‌‌کردم.
پایــان دفاعیــات متهــم، قضــات  بــا 
دســتور بازداشــت  وی را صادر کردند 

و برای صدور حکم وارد شور شدند.

سرگرد لیلا حیدری
کارشناس ارشد اداره برآورد معاونت اجتماعی فراجا

کــه می‌توانیــم بــدون مشــکل از ایــران 
خارج شــویم. مــا هم خــام حرف‌های او 
شــده و با او همراه شدیم. دختر نوجوان 
گفــت: وقتــی بــه خانه یکــی از دوســتان 
مهران رفتیــم در آنجا نقشــه‌ای را که در 
ســر داشــت برملا کــرد. او و دوســتش ما 
را کتــک زده و داخــل اتاقــی انداختــه و 
پول و طلاهایمان را ســرقت کردند. آنها 
حتــی قصد آزار و اذیت ما را داشــتند اما 
نمی‌دانــم چه اتفاقی افتــاد که منصرف 
شــدند. بعــد از دو روز هــم مــا را بــه یک 
پارک برده و همانجا رها کردند در پارک 
با او درگیر شــدیم که مــردی به کمک ما 

آمد و مهران هم فرار کرد.

وسوسه‌های شیطانی
بــا شــکایت دو دختــر نوجــوان، مهــران 
شناســایی و بازداشت شد و در تحقیقات 
به جــرم خود اعتراف کــرد و گفت: وقتی 
متوجه شــدم پــگاه و شــیوا دختــر فراری 
هســتند و کلــی پــول و طــا همراهشــان 
اســت نقشــه ســرقت را کشــیدم و آنها را 
به بهانه داشــتن قاچاق بر آشــنا به خانه 
دوستم کشاندم. می‌خواستم آنها را مورد 
آزار و اذیــت قــرار دهم اما دوســتم اجازه 
نداد. او گفت در روزنامه‌ها خوانده اســت 
کســانی که این کار را می‌کنند مجازاتشان 
اعــدام اســت او حقــوق هم خوانــده بود 
و درنهایــت تــرس از دســتگیری و اعدام 
از  شــد  باعــث  دوســتم  صحبت‌هــای  و 
تصمیمی که داشتم منصرف شوم. بعد 
از دو روز حبس تصمیم گرفتم آنها را رها 
کنــم، اما وقتــی دخترها متوجه نقشــه‌ام 

شدند شروع به سر و صدا کردند.
بــا اعتــراف پســر نوجــوان تحقیقــات بــه 
دســتور بازپرس شعبه هشــتم دادسرای 

امور جنایی تهران ادامه دارد.

گــروه حوادث/   پســر جــوان کــه دو دختر 
فــراری را بــه خانــه دوســتش بــرده بــود 
تــا مــورد آزار و اذیــت قــرار دهــد وقتــی 
بــا مخالفــت و هشــدار دوســتش دربــاره 
شــد  روبــه‌رو  کار  ایــن  شــوم  عاقبــت 
طلاهایشــان را ســرقت و خودشــان را در 

پارک رها کرد.
بــه گــزارش خبرنــگار حــوادث »ایــران«، 
سه‌شــنبه هفتــه گذشــته، مــرد جوانی به 
پلیــس رفــت و از ناپدید شــدن دختر 13 
ســاله‌اش خبــر داد و گفــت: در یکــی از 
شهرســتان‌های اطــراف تهــران زندگــی 
می‌کنیــم، دیروز دختر 13 ســاله‌ام به نام 
پــگاه برای رفتن به خانه دوســتش شــیوا 
خانــه را تــرک کــرد امــا دیگر برنگشــت. 
نگران شــدم و به خانه دوستش رفتم اما 
او هم خانه نبود. به همراه خانواده شــیوا 
هرجا فکر می‌کردیم بچه‌ها رفته باشــند 
ســرزدیم. امــا هیــچ ردی از آنها بدســت 
نیاوردیــم. تــا اینکه متوجه شــدیم پول و 
طلاهــای داخــل خانــه را هم بــا خودش 
بــرده اســت. دنبــال بچه‌هــا بودیــم کــه 
یکی از دوستانشــان که نگرانی مــا را دید 
گفت بچه‌ها از شــهر خارج شــده‌اند و به 
تهــران رفته‌انــد حالا بــه اینجــا آمدیم تا 

دخترانمان را پیدا کنید.

درگیری در پارک
بدنبال این شکایت، تحقیقات به دستور 
بازپــرس محمد امیــن تقویان آغاز شــد 
و در حالــی کــه تحقیقــات بــرای یافتــن 
دخترهــای نوجــوان ادامــه داشــت، مرد 
میانســالی در حــال عبور از یــک پارک در 
پایتخــت متوجه درگیری و نزاع بین ســه 
نوجــوان شــد. دو دختــر نوجــوان با پســر 
نوجوانی درگیر شده و با فریاد از رهگذران 
کمــک می‌خواســتند. مــرد میانســال بــا 

فرار ناکام 2 دختر نوجوان 
برای سفر به تــــرکیه

اعتراف متهم به قتل در دادگاه به خاطر جلب رضایت 
 

همسر اولم  قاتـل شدم


